
 
 ماهبازعفت 
 است از ی دنما

 .مقاومتی ستودنی
 یسلاما جمهوری شرم آور یاد واره او را به آن هائی که حتا در حد پر کاهیاین 
 .می کنيم اهدا ،بهر دليل تائيد می کنند ،را

 
 !انگار همين دیروز بود

 عفت ماهباز  ****************
 
   

 
 

در پی بهانه می گردم تا . دليلش را نمی دانم. نا آرام و بی قرارم. يکشنبه سردی است
سباب بهانه های ريز و درشتی که در گوشه و کنار خانه، در زير ا. گريه را سر دهم 

های تازه جابجا شده، خوابيده اند و در انتطار تنها، تکانه ای از من اند، اما نمی د انيد 
بيرون می زنم . چه تلخ و جان گزاست، گريستن، در تنهايی در غربت غريب غرب

کمی انسوتر، بهانه مرا يا من بهانه را يافته . سرما تا مغز و استخوانم نفوذمی کند
رختی، در زير پا، مرا، به آنسوی مرز به پشت ديوارهای خش خش سرخ برگ د. ام

 ...روزی درست مثل امروز .  آذر بود٢٨. نزد برادرم علی. اوين می کشاند
پدرم هنوز اميد داشت و دعا ! در صف وصيت نامه در لوناپارک به انتظار ايستاديم

.  خط او بوددست... ما ناباور بوديم اما آرزو می کرديم دست خط او نباشد. می کرد
 : فغان و فرياد پدر بود از ديدن وصيت نامه علی

؟ چگونه دلتان آمد؟ جای شکنجه های تنش را نديديد؟ !آخر چرا؟ چرا اورا کشتيد
 ...او که ... مهر، به جبهه برود او که ١٤پسرم بی گناه بود او قرار بود همين 

رک اوين، با افتخار و در همهمه ناله و درد ناباوری، حاج کربلايی مسئول لوناپا
 : طعنه می گويد

خيالتان راحت، گلوله را به همان حای شكنجه ها .نگران جای شکنجه هايش نباشيد"
 !" زديم

پدرم با فريادی جگرخراش، بيهوش نقش زمين می شود و من مستاصل با 
 ! شعارگويان در تسلای پدر و خواهر

لی با گونی برنج به ديدنم ع. ١٣٦٠روز ششم مهر ماه ! انگار همين ديروز بود
غمگين و نگران و دلخور از اينکه دستگيری شاپور همسرم را بعد از اينهمه . آمد

 .؟ حق داشت!مدت از همه حتی او پنهان کرده ام و چرا از او 
به گونی برنج اشاره کردم که چرا آوردی و اينکه .... نمی خواستم نگرانتان کنم و-

 ...من کار می کنم و



ترا نخواهم بخشيد اگر به چيزی . ری گفت کوچکترين کاری است برای تو با دلخو
چشمان سبز حاکستری اش که در اشک به دريا ... احتياج داشتی به من نگويی

 :رو به من کرد. می مانست
به سراغ .  را آه روی سفره عقدش دستگير کردند، نيز اعدام کردند١رفيقم سعيد

 ... دچند زندانی زمان شاه هم رفته ان
خداحاقظی مان غريب و دردناک بود با درد و اشک در ! انگار همين ديروز بود

فردا . انگار هر دو می دانستيم اين ديدار آخر است و ديدار آخر بود. چشمانمان
 . غروب خبر آوردند که علی را از سرکار به اوين بردند

و او را ... کشندگريه های همسرش که با اطمينان می گفت اورا می کشند اورا می 
کشتند بی آنکه با کسی ديداری داشته باشد و يا با کسی حرفی زده باشد هيچ کس 

اورا نديد و کسی تا امروز نمی داند در دو ماه و نيمی که در زندان بود چگونه 
 !گذراند؟

 
 :گفتند. به خواهرم زنگ زدند

 "از اوين تلفن می زنيم "-
 : با خوشحالی گفت. اهد شنيدخواهرم به گمان، خبر آزادی اورا خو

 .بله آقا علی ماهباز برادرم است
 ."برادرتان بود "-

او که طرفدار ! چرا او که بی گناه بود... بهت و ناباوری همه... فرياد خواهرم، 
 ...او که می خواست به جبهه برود. انقلاب بود

کرد برادرتان صدانقلاب و مارکسيست بود و افکارجوانان را منحرف می  "-
 ".خانم به همسرشان اطلاع دهيد.....و

آخر ... آخر چگونه به او بگويم... نه نه نمی توانم : حواهرم شوک زده و مبهوت
 .و ديگر توان صحبت نداشت....چی بگويم

 
 : دقايقی بعد تلفن خانه مجاور است که به صدا در می آيد

 "منزل علی ماهباز ؟ "-
 ..  هستند بله، بله آقا، علی ماهباز همسرم-
 "همسرتان بودند "-

 : و شيون سوزناک همسر
 !... بابک بيژن ديديد بی پدر شديد-

و در خانه تنهای بی علی، سه تن دو کودک هفت و هيجده . و بی پدر شده بودند
 ...ماهه که هنوز نام پدر را به درستی تلفظ نمی کردند،به همراه مادر گريه سردادند

 
چه خوب  . ٥٨ به خاوران رفتيم رديف چهار قبر شماره که! انگار همين ديروز بود



پدر خميده تر از هميشه . که مادر زودتر از اينها از دنيا رفت و اين درد را ديگر نديد
دردش . غصه می خورد که پسر خوبش مسلمان نبود و آن دنيا تنها می ماند. بود 

سر علی گفتند که به هم... برای خودش نبود برای تنهايی پسرش در آن دنيا بود
 .حق ندارد بر سر مزار خاکی بی سنگ قبرش اش برود و گريه کند

که همسرش می گعت گاه در مطب که باز می شود فکر ! انگار همين ديروز بود
و يا در تاکسی به اين فکر می کنم به خانه ! می کنم علی می آيد تو و کنارم می نشيند

لها و سال های او بود کسيکه در تمام اين باور سا. می رسم و علی در خانه است
 .اين سال ها بار تنهايی و بی پدری دو کودکش را بدوش کشيد 

بابک کفش های کوه پدرش را در آغوش کشيد و ! به بابک گفتند پدر ديگر نمی آيد
 .و نيامد! نه بابا در جبهه است و می آيد! فرياد زد نه

درد من همچنان تازه و التيام نيافته . ودنه نه انگار امروز ب! انگار همين ديروز بود
است شايد برای همين هم می نويسم شايد می خواهم همه را در غم خود شريک کنم 

 ...شايد اين درد و غم همه جامعه ماست
 ---------------------------- آذر لندن٢٨----------------------------------------

 
 
  


